
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  ∗غلو ةبازشناسي انديش

 

   مريم قبادي
  دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس

   رادمهدويمحمدعلي 
  دانشگاه قماستاديار 

  چكيده
مسئلة اصلي اين نوشتار، چيستي و چگونگي غلو شيعي، بـه عنـوان يكـي از آسـيبهاي     

به حل اين گونه مسائل، كسب شناختي  از جمله راههاي اصولي رسيدن. اعتقادي است -ديني
دقيق از زوايا، نمادها و نمودهاي آن است و آن نيز به نوبة خود در گرو ريشه يابيهاي تاريخي 
. و فرهنگي و نيازمند مطالعه در زمينه هاي روان شناسي، انسان شناسي و جامعه شناسي است

مهم ترين مباني و اصول فكري غلـو  اما اين نوشته تنها با واكاوي مختصري در تاريخ غلو، به 
غيرالحادي و تحليل برخي محورهاي اساسي آن پرداختـه و البتـه بهتـرين و اسـتوارترين راه     
داوري در اين زمينه را بررسي آثار و نتايج مترتب بر اين نوع انديشه، از جمله اباحه گـري و  

  .تأويل هاي ناروا، ديده است
  .فويض، علم غيب، اباحه گري، تأويلي، تكوفه، غلو غيرالحاد :هاكليد واژه

                                                
 . 23/5/1386:؛ تاريخ تصويب نهايي3/11/1385:تاريخ وصول. *
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  مدخل

نتايج حاصل از مطالعة تاريخ، بيانگر اين معناست كـه در اغلـب جوامـع بشـري     

غلو، بـه مثابـة پديـده اي طبيعـي، همـاره در نـوع       . شواهدي از غلو به چشم مي خورد

گرايشهاي انساني جريان داشته است،  اما به جهت آفـت زايـي ايـن پديـده در روابـط      

  .بشري، به عنوان آسيبي اجتماعي، بايد مطالعه و بررسي شود

ه در پي يافتن ريشه هـاي تـاريخي غلـو در حـد پرسـتش      ـان كـبرخي از محقق

اند، به گونه ها و نمونـه هـايي از آن در چـين، مصـر باسـتان، امـت هـاي معاصـر         بوده

بوديسـم اشـاره    ، هند، روم، ژاپن، پيروان اديان فارسـي و )ع(و  ابراهيم) ع(حضرت نوح

شايد بر ايـن  ). 36-46سامي الغريري، : ؛ و جزييات بيشتر1/91مسعودي، (كرده اند 

اساس باشد كه برخي، نه براي غلو نقطة آغاز و آغازگري قائلند و نه آن را نتيجة توطئه 

  ).39-38بستاني، ص (مي دانند 

هاي تـاريخي و  بنابراين، ضرورت شناخت عوامل، زمينه ها، ابعاد، نمادها و نمود

  . معاصر غلو، يكي از موضوعات جدي و غيرقابل انكار در دوران معاصر است

هـدف  » اعتقادي -ديني «را به عنوان يك آسيب » بازشناسي غلو«اين نوشتار، كه 

اً مبتلي به : قرار داده، در پي يافتن پاسخ اين سؤالها است غلو چيست؟ آيا پديده اي صرف

ويژگي هاي عمومي جوامع بشري است؟ آيـا غلـو گرايشـي     در جوامع ديني است يا از

طبيعي با ريشه هاي رواني و عاطفي اسـت يـا پديـده اي غيرطبيعـي و برسـاخته؟ چـه       

عوامل و زمينه هايي باعث رشد آن است؟ زمينه ها و عوامل ايجاد و رشد غلو در كوفه، 

ي جوامع چيسـت؟  مهم ترين پايگاه شيعه، كدامند؟ علت كثرت فرقه هاي غالي در برخ

ابعاد غلو كدامند؟ دوران معاصر با كدامين بعد از غلـو و بـا چـه اشـكالي از آن مواجـه      

  است؟
مختصر به چيستي غلـو،  براي دست يابي به پاسخ اين سؤال ها، ضمن اشاره اي 

بحث را با بررسي مفهوم لغوي و اصطلاحي غلو، آغاز مي كنيم و در پيگيـري از رونـد   
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اً  پيدايي جريانهاي  گوناگون اعتقادي از جمله غلو در كوفه ناگزير از ارائة گزارشي نسـبت
اما از آنجا كه رويكرد ايـن  . طولاني از اوضاع اين شهر و پيوند آن با شيعه و غلو هستيم

مقاله، معرفي و نماياندن نمادها و نمودهاي غلو در جوامع شيعي است، به بررسي ابعـاد  
را به تبيين مسـايل غلـو در بعـد غيرالحـادي معطـوف      غلو پرداخته، و تمام تلاش خود 

ساخته است، زيرا بشر امروز، بيش از هر زمان ديگري نيازمند شناخت اين بعـد از غلـو   
، دربـارة امامـان اغـراق    »تـولي «چه آنكه گاه تحت پوشش عناوين اصـيلي چـون   . است

عنوان مبارزه بـا   و گاه به 1.گويي مي شود و ناخودآگاه مباحثي شرك آلود القا مي گردد
به هر روي تلاشي است كوچك و نه در خـور، تـا در   . غلو، به دامان تقصير در مي افتد

بزدايـد و بـا ارائـة    ) ع(حد امكان برخي نسبتها و تهمتهاي ناروا را از ساحت اهـل بيـت  
شواهدي در مظلوميت شيعه، دستهاي پنهان در ايجـاد و تقويـت ايـن جريـان و نسـبت      

  . را برملا سازد) ع(بيتدادن آن به اهل 
  

  تعريف غلو
» فراتر رفـتن از انـدازه  «و » مطلق تجاوز از حد«عالمان لغت، اصل معناي غلو را 

ــد  ــدي، (دانســته ان ــن منظــور، 6/2448؛ الجــوهري، 4/446الفراهي ؛ 15/132؛ اب
از اين رو، آنگاه كه نرخ شيء بيش از حد بـالا  ). 377؛ راغب، ص 10/269الزبيدي 
به كـار مـي رود؛   » غليان«و » غال«ي حرارت و دماي آب فزوني گيرد، تعابير رود يا وقت

لا تغـالوا في  «هم چنان كه وقتي ميزان مهرية زن، از حد متعارف فراتر رود از آن با تعبير 
در تمام اين موارد، معاني به كار رفتـه در اصـل ارتفـاع و    . نهي مي شود» صدقات النساء

غلو در آيات قرآن كريم و روايات نبوي . وز از حد، مشترك اندبالا رفتن از اندازه و تجا
  و علوي

اً در همان معناي لغوي آن به كار رفته است   2.دقيق

                                                
هر چند، گاه سعي مي شود در مقام بيان تولي، بين آن و شرك، مرزي لحاظ شود، اما گـاهي ايـن دو، در هـم     .  1

  .گيرديه شيعه قرار ميكنند و همين امر دستاويزي علتداخل مي
. و عزيز، اشاره شده است) ع(مائده، به نمونه هايي از غلو در مورد حضرت عيسي/ 77نساء و /171در آيات .  2

در اين آيات ضمن تقبيح يهود و نصاري به دليل فراتر بردن آن دو از حد بشري شان، مسلمانان را از اتخاذ 
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معناي اصطلاحي اين واژه در علومي چون كلام، رجال و فرقه شناسي يا ملـل و  

، تصـحيح  ؛ مفيـد 73، صلاعتقـادات ابـن بابويـه، ا  ( متكلمان. نحل چهره نموده است
و  121، 177، 139ابــن الغضــائري، شــماره هــاي (رجاليــان ) 131، صادالاعتقــ

هر كـدام بـه هنگـام    ) 19، صقمي اشعري(، تاريخ نگاران و عالمان ملل و نحل)122

طرح موضوع و چارچوب اين جريان، به گونه اي سـخن گفتـه ودر تعريـف و نسـبت     

انگـار  «اين محققان، از براساس قرائن، در ادبيات  1.دادن بدان، موضع مختلفي گرفته اند

» غلـو «بـه  » عقيده به حلـول خداونـد در وجـود او   «يا » باور به خدايي او«يا » مرگ امام

  .خواهد بود» غالي«تعبير شده است و كسي كه به يكي از اين معاني قائل باشد، 

انكار مـرگ و ادعـاي غيبـت پيـامبر     «برخي برآنند كه نخستين بار غلو به معناي 

 306و  4/305ابـن هشـام،   (ز رحلت آن حضرت به كار رفته است بعد ا» )ص(اكرم

   2).1/128ابن ابي الحديد، 
شروع غلو در جامعـة اسـلامي از همـين     3صرف نظر از انگيزة اتخاذ اين موضع،

هاي برخي مستشرقان ريشة اين نوع نگاه به بزرگان را به برخي از فرقه. نقطه بوده است

                                                                                                              
سنن كه در » ...اياكم و الغو في الدين«: آمده است) ص(ات نبي اكرمدر رواي. مواضعي مشابه بر حذر داشته است

محب غال و : هلك في رجلان«كه ) ع(هم چنين در روايت علي. ، تحت عنوان مناسك حج آمده استابن ماجه
التعمق بالرأي و : الغلو علي اربع شعب... «و هم در روايت ) 469/558صبحي صالح، حكمت (» .مبغض قال
 ).4/132كافي، (» ...و الزيغ و الشقاق التنازع فيه

البته به كارگيري اين اصطلاح در علم رجال از دقت بيشتري برخوردار است، بدين معنا كه گاه به طور كلي .  1
ابن الغضائري، شماره هاي (» في مذهبه غلو«يا » غالي المذهب«يا » هو غال«: در مورد يك راوي گفته مي شود

برخي اين اصطلاح  -(» اهل الارتفاع«يا » مرتفع القول«اما گاهي از اصطلاحاتي چون  ،)122و  121، 177، 139
؛ ابن »لاترفعوني فوق حقي فان االله اتخذني عبدا قبل ان يتخذني نبيا«: را برگرفته از اين حديث نبوي دانسته اند كه

ني است كه گرچه ائمه را خدا اين تعابير در مورد كسا. استفاده مي شود) 1/217، عيون اخبارالرضابابويه، 
و اگر ) 1077و  604، 408، 40نجاشي، شماره هاي (ندانسته اند اما آنها را از حد بشري شان فراتر برده اند 

براي » فاسد المذهب«و يا » فاسد العقيده«غالي كسي است كه امام را به حد خدايي رسانده است، از تعابيري چون 
قابل ). 74، ابن الغضائري، شماره 894و  698، 692، 192نجاشي، شماره هاي : بنگريد. (او استفاده مي شود

 591، ص كتاب رجال(طوسي، . ذكر است كه اين تعبير گاه به معناي غيرامامي بودن راوي نيز به كار رفته است
 ).آورده است» المنسوبين الي المذاهب الفاسده«، راوياني از واقفيه را با عنوان )589 -
ه.  2 اين باور در منابع . ا همين معنا در مرگ محمد بن حنفيه نيز مطرح شد و گروهي از غيبت او سخن گفتندبعد

 .1/33،اكمال الدينبنگريد ابن بابويه، . به غلو تعبير شده است
قول نخست اين است كه موضع عمر در اين ماجرا : در تحليل اين موضع خليفة دوم، دو قول مطرح است.  3

به نقل از ابن ابي   252، ص الشافيسيدمرتضي، (در اصل او خود چنين باوري نداشته است  سياسي بوده و
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پس از آن بـود كـه غلـو، در مـواردي     ). 127لغريري، سامي ا(مسيحي باز مي گردانند 
عايشـه  ) 263و  10/261دي، اخطيـب بغـد  (ديگر از جمله در مورد برخي از خلفـا  

و ديگران به كار رفت، اما واقع امر اين است كه در هيچ يك از مـوارد   2/290همان، (
شد كـه بـه    فوق غلو به صورت يك جريان در نيامد، و تنها در مواردي به جريان تبديل

  .گونه اي با شيعه در ارتباط بود

به هر حال برخي محققان، انكار مرگ افراد و بـاور بـه غيبـت آنهـا را نخسـتين      
هـر چنـد در   ). wadad al-Qadi,169(اند مفهوم غلو در قرن اول شمرده

از برخـي فـرق   ) انكار مرگ امام و ادعاي غيبـت او (قرون بعدي نيز گاه چنين مفهومي 
، امـا  )73، ص الاعتقـادات ؛ ابـن بابويـه،   93نـوبختي، ص  (ده مـي شـود   غالي مشاه

مفهومي از غلو كه غاليان را از حوزة اسلام خارج مـي كنـد، بـاور داشـتن بـه الوهيـت       
و شـايد   1چنين معنايي در ميان برخي از اهل سنت نيز ديده شده اسـت . اشخاصي است

ش از شيعه در ميـان اهـل سـنت    بر همين اساس، برخي برآنند كه نخستين نمود غلو، پي
با اين همه، براساس ). ، به نقل از طبري121-122شيبي، ص . (به ظهور رسيده است

و برخي از فرزندان ايشان، بارزترين چهره هـايي  ) ع(آن چه در منابع تاريخي آمده، علي
  . هستند كه دربارة آنها غلو شده است

 شيعه و امامان آن نداشته است واما واقع امر آن است كه اين معنا اختصاصي به 

نيز با نمونه هايي از غلو رو به روييم، از جمله درباره برخي پيشـوايان   ديگر نحله ها در

و حتي افـراد عـادي، اظهـار غلـو شـده       -غير از امامان شيعه  -سياسي يا رهبران ديني 

لمانيه، به كارگيري تعبير غلـو دربـارة فرقـه هـايي چـون كيسـانيه، راونديـه، س ـ       . (است

-306ابوحـاتم رازي، ص  (هاشميه، رزاميه و ابومسلميه شواهدي بـر ايـن مدعاسـت    
                                                                                                              

، و قول دوم بر آن است كه جامعة آن روز، يك جامعة نوپا و به لحاظ انديشه در حد يك طفل بود 2/42الحديد، 
 ).32صدر، ص (را باور كند ) ص(و از شدت هراسش نمي توانست مرگ پيامبراكرم

ق.  1 !) كه خداي عزوجل است(ه اي كه ابومسلم را نبي مرسل مي دانند و بر اين باورند كه ابوجعفر المنصور فر
؛ نوبختي، 69الاشعري، ص (هم چنين فرقه راونديه كه به خدايي منصور شهادت مي دهند . او را فرستاده است

 ).61-62ص
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با اين حال، چنين باوري، تنها بـه شـيعه نسـبت    ). 112-124؛ السامرائي، ص 305

داده مي شود و عالمان ملل و نحل سـعي دارنـد غلـو را از باورهـاي انحصـاري شـيعه       

 3اسد حيدر، (ي در اين انتسابها در كار باشد چه بسا راز و رمزهاي ديگر 1.معرفي كنند

هر چند نمي توان منكر شد كه به اقتضاي بحث امامت در شيعه، كه زمينه ). 4/373و 

ساز طرح مسائل غلوآميز دربارة امامان بوده، غلو در اين مذهب بيش از ديگر مذاهب و 

ولـو   -عي سـنخيت  به بيان ديگر، به دليل وجود نو 2.نحله هاي فكري ظهور يافته است

در شيعه و عنصر محبت در برخـي از سـطوح غلـو،    ) ع(بين دوستي اهل بيت -ظاهري 

اً اين، تمام ماجرا نبوده است   .اين دو يكي انگاشته شده اند، اما يقين

غلو، در تمام شرايع وجود داشـته، امـا از ميـان اهـل ذمـه،      «: اين حال گفته اند با

ابوحـاتم رازي،  (»ن بيشـترين شـمار غاليـان را دارنـد    نصارا و در ميان مسـلمانان، شـيعيا  

  ).305ص

  چيستي غلو

غلو، گرايشي طبيعـي در انسـان اسـت و تحقـق     : در تحليل اين پديده بايد گفت

عيني آن در بعد اجتماعي و بيشـتر در زمينـه هـاي سياسـي و اعتقـادي و بـه گونـه اي        

ني بر حق و عـدل اسـتوار   است، زيرا شالودة اديان آسما) تصنعي و ساختگي(غيرواقعي 

است و هر امري فراتر از آن، به دليل ابتناء بر وهم و گمان، غيرواقعي و غيرطبيعي تلقي 

اين پديدة بشري، اگر تحت كنترل شرع و عقل قرار نگيرد، به دليل پيچيـدگيها  . مي شود

و بي كرانگيهاي وجودي انسان و تمامي تمايلاتش از خاك تـا افـلاك، بـه گونـه هـاي      

ختلف و فريبنده جلوه مي كند و آنگاه كسي كه بدان مبتلا شده، به پايين ترين حـد از  م
                                                

بئيه است؛ همان فرقه اي كه باني آن را عبداالله نخستين فرقه اي كه در شمار فرق غالي شيعي برشمرده شده، س.  1
بن سبا دانسته اند، اما اكثر منابع تحقيقي شيعي نه تنها چنين شخصيتي را برساخته دانسته اند، بلكه بر فرض قبول 
وجود چنين فردي، در تمامي اسناد و مدارك شيعي لعن هايي غلاظ و شداد دربارة او آمده و حتي فراتر از آن 

 .106كاشف الغطاء،: بنگريد. او، ملعون تر از آن است كه از او يادي شود: او گفته انددربارة 
اً در ديگر نحله ها و مذاهب چنين اصلي به اين حد از اهميت و محوريت وجود ندارد و يا بسيار كم .  2 اساس

 .رنگ و ضعيف است
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در هر . انسانيت تنزل يافته و نه تنها او، كه جمعي نيز با او به روطة هلاكت در مي افتند

صورت غلو و غاليان آنگاه كه مجموعه اي از شرايط و زمينه ها براي آنها فراهم آيد، بـا  

گـواه ايـن مـدعا، كثـرت     . الب فرقه هاي متعدد، ظاهر مي گردنـد ـدر ق سرعتي فزاينده

هاي غالي است كه تعداد آنها را تا بيش از صد فرقه برشمرده اند، كه صرف نظر از فرقه

صـفري فروشـاني، ص   (اختلاف مبنا در اين شمارشها، نشانگر كثرت اين فرقه هاسـت  

نگر واقعيت ديگري نيز اسـت و آن  البته اين كثرت بيا). به بعد 275؛ صابري 61-63

همانا بنيان و اساس اين نوع  انديشه هاست كه چيزي جز انشـعابهاي مكـرر و افـول و    

  ).73ولوي، ص (ظهور گونه هاي مختلف را در پي نداشته است 

  زمينه ها و عوامل ظهور غلو

واقعيت اين است كه پديده هاي اجتماعي در خلأ محقق نمي شوند، بلكـه بايـد   

ه هاي آن را در گذشته جست و در  اين جست و جو نقش و تأثير تمـامي عناصـر   ريش

  .را به طور دقيق مورد بررسي قرار داد

اين نوشتار از ميان تمامي زمينه هايي كه در ايجاد، تثبيت و رشـد غلـو در كوفـه    

به عنوان نخستين پايگاه شيعه، در محدودة زمـاني قـرن دوم و سـوم هجـري، اثرگـذار      

به مقولاتي چون سـاختار اجتمـاعي، شـرايط اقليمـي و نـوع تركيـب و بافـت        . ندابوده

اين بدان معنا نيست كه نقش و تأثير ديگر عوامل را ناديـده   1.جمعيت آن پرداخته است

گرفته و يا كم اهميت دانسته است، بلكه بر اين باور است كـه عـواملي ديگـر از جملـه     

، مسـائل نفسـاني، بحرانهـاي روحـي،     )26-30عبـدالعال، ص  (انگيزه هاي اقتصـادي  

ز، به نوبـة خـود تأثيرهـاي    ين... راحت طلبي، دنياخواهي و حتي انحراف هاي اخلاقي و

  . جدي در ايجاد و رشد اين پديده داشته اند

  كوفه، پايگاه شيعه

                                                
 .مده استشرح اين مباحث به دليل ضرورت حفظ انسجام بحث، در بخش ضميمه آ - 1
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كوفه، سرزمين فتنه خيز و كانون حضور افكار مختلـف، در بحـث مـوردنظر مـا     

تني دربارة آن بسيار است، اما آنچه در اين مختصر بايستة تأمل جايگاه خاصي دارد و گف

اً رابطه و پيوند كوفه با تشـيع  : و درنگ است، پيگيري دو سؤال است نخست آنكه اساس

چگونه است؟ دوم اينكه چرا افكار غلوآميز بيش از هر سرزمين ديگري در كوفه جريان 

كوفه يا خبري از ايـن گونـه افكـار     دارد؟ حال آنكه در مدينه و مكه، به جهت دوري از

تنهـا در سـرزمين   . نيست و يا آن قدر كم رنگ است كه زمينه اي براي طرح نمـي يابـد  

عراق است كه انواع پديده هاي نوظهور خودنمايي مي كند و كوفه نيز هستة مركـزي و  

  .كانوني اين جريان است

اصي رو به رو بـود  كوفه از همان آغاز تأسيس با بحرانها و مسائل و معضلات خ

به صحنة خلافت اوضاع در اين سرزمين نه تنها بهبود نيافـت، بلكـه   ) ع(و با ورود علي

، پـيش از اسـتقرار امـور و    3و تزويـر  2و زور 1فرصتي فراهم آمد تـا تمـامي عوامـل زر   

، بايستند و در نتيجه بحـران، سـمت و   )ع(برقراري آرامش، همه يك صدا در مقابل علي

  .تسويي ديگر ياف

امام، پس از فرو نشاندن آتش جمل، در حالي كه برخي از سرشناسـان بصـره او   

هر چند اكثر كوفيان و بلكه عراقيـان،  . كوفه حركت كرد كردند، به سويرا همراهي مي 

اً قوي تري برخـوردار بـود،   4امام را نمي شناختند اً از پايگاه نسبت ، اما امام در كوفه، ظاهر
                                                

آنان براساس آنچه در دورة عثمان آموخته . ، عدالت او بود)ع(هماناني كه مهم ترين عامل مخالفتشان با علي.  1
. طلحه و زبير نمونه هاي تام اين جريان به شمار مي آيند. بودند، انتظار برخورداري بيشتر از امكانات را داشتند

 ).77، ص سيرة علويبهبودي، (
ن.  2 و زورمداران دنيا خواهي كه از طريق راه انداختن جنگ درصدد ارضاء حس قدرت طلبي خود  جاه طلبا

 .معاويه و اشعث مصاديق آشكار اين گروه بودند. بودند
اً ابزاري بودند در دست دو گروه قبل، از يك سو با تأييد آنها، و از ديگر سو با تظاهر به تدين و .  3 اينان عموم

روشن ترين مصداق اين . فريفتن مردم و منحرف ساختن آنها از مسير حق مشغول بودندتقدسهاي جاهلانه، به 
 .گروه ابوموسي اشعري بود

به طور عام را بر ) ع(به طور خاص و اهل بيت) ع(آشنايي جامعه با علي. زيرا حاكمان و سياست مداران قبلي.  4
، زيرا آنچه )102مرتضي العاملي، (بود ) ع(ندن علينمي تافتند و بلكه اقتضاي سياست آنها گمنامي و ناشناخته ما

اً آنها را آزار مي داد، بيان فضايل و ) ص(در خاطر اين حاكمان در زمان حيات نبي اكرم نقش بسته بود و شديد
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با مردم و جمعي از قاريان ) 2/127برقعي، : ضبط كلمه نك براي(بن كعب،  ةظلذا قر

امام، بـه هنگـام   ). 4/102ابن ابي الحديد، (و بزرگان كوفه به استقبال ايشان مي شتابد 

ــ ـــورود ب ـــه كوف ؛ 32/353لسي، ـمجــ( 36ال ـب ســـرجــ 12ه ـه در روز دوشنب

   در) 3م، صـمزاح

  .فرود مي آيد) و نه قصر) (1/324برقعي، ( 1رحبه

يكي از كساني كه از . بدين ترتيب مركز خلافت از مدينه به كوفه منتقل مي شود

وي نيز به عنوان خون خـواه عثمـان، علـم    . سرباز زده بود، معاويه بود) ع(بيعت با علي

بـه سـرعت   ) ع(جنگ برافراشت و با سپاهي گران به سـوي امـام روانـه شـد، امـا امـام      

طقـة صـفين دو سـپاه در مقابـل يكـديگر قـرار       سپاهيان خويش را فـراهم آورد و در من 

جريان با برتري سپاه امام به پيش رفـت امـا حيلـة    ). 19رواس قلعه جي، ص (گرفتند 

عمروعاص كارگر و اوضاع به سود معاويه دگرگون شد و كار به حكميت و پيامـدهاي  

  .آن رسيد

وفيان و آنچه بيش از هر چيز در تحليل اين وقايع اهميت دارد، تأثير شخصيت ك

اً عـواملي چـون   ). 37رواس قلعـه جـي، ص   (نقش آن در روند حوادث اسـت   : اساسـ

، حاكميـت و  )در طيف وسيعش از خـدا خـواهي تـا دنيـاطلبي    (ناهمگوني در انگيزه ها 

كـه گويـاترين شـاهد آن، نگـاه      -نفوذ نهادينة اشـرافيت قبيلـه اي، خـود بـزرگ بينـي      

ة نظامي گري، ظـاهرگرايي، شـور بـدون شـعور،     ، غلبة روحي-تحقيرآميز به مواليان بود 

  . در پيدايي و شكل گيري اين نوع روحيات اثرگذار بود... تحريك پذيري و

                                                                                                              
بود و هر چه تلاش كردند كه جايگاه و موقعيت امام را نزد رسول ) ص(از زبان رسول اكرم) ع(نيكي هاي علي

اينك فرصت . ت آورند تا شايد مدح و منقبتي هم شامل حال ايشان شود، توفيق كمتري يافتندبه دس) ص(اكرم
را از ذهن و ياد جامعه بزدايند ) ع(و در مقابل، ياد و خاطرة فضايل امام!!! خوبي بود تا فضايل خود را بنمايانند

 ... .و اين تازه تمام ماجرا نبود) 160مهدوي راد، (
گ.  1 ر وسعت است و عبارت از فضايي گسترده در شهر است كه در مواقعي خاص مورد استفاده اين واژه، نشان

 ).237و  4/46طبري، (در كوفه اين فضا، در كنار قصر و در سمت راست مسجد واقع شده است . قرار مي گيرد
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برخي اين ويژگي ها را معلول روحيات خاص عرب ساكن در كوفه مـي داننـد،   

به اين معنا كه چهره هاي اثرگذار ساكن كوفه كساني جز بزرگاني از صحابه و رؤسـاي  

دند كه به قصد جهاد بـه ايـن ديـار هجـرت كـرده بودنـد، و حضـور در ايـن         قبايل نبو

. شدسرزمين كه با هدف جهاد در راه خدا صورت مي گرفت، براي آنها ارزش تلقي مي

اما روي ديگر اين نوع نگرش آن شد كه اشتغال اين بزرگان به صرف امور نظامي، آنهـا  

ه بيان ديگر، نه تنها متناسب با گذر  زمان را از توجه به ديگر ابعاد زندگي بازداشت، و ب

در نوع و نحوة تفكر، زندگي، حساسيت ها و در يك كلام نظام ارزشي آنها هـيچ تغييـر   

و تحولي ايجاد نشد، بلكه كماكان به عادات و تقاليدشان در زمينة تفاخرات و تعصـبات  

ايـن خواسـت و   گذشته مشغول بودند و حتي اين موقعيت نظامي هم آنها را در تـأمين  

اً به اين گونه احساسات دامن زد و آن را تقويت كرد تا آن . تمايلشان كمك كرد و شديد

. جا كه هر روز بر دامنة شكاف بين آنها و ديگر طبقـات حاضـر در كوفـه افـزوده شـد     

به عنوان محكومان و  -يعني تمام كوفيان غير از اين عربهاي مهاجر مجاهد  -بيگانگان 

بـر ايـن اسـاس،    . بايد به ايفاي وظيفه در برابر حاكمان اقدام مي نمودنـد  زيردستان آنها

؛ 2/23ثقفـي،  (تمامي مسائل كوفه، مثل آشوب، فتنـة هميشـگي، اضـطراب، نافرمـاني     

، )92؛ مـزاحم،  2/521ثقفـي،  (، تزلزل، سست عنصـري، عهدشـكني   )4/67طبري، 

لاً قابـل تف   سـير و قابـل فهـم اسـت     سطحي نگري و ناداني با توجه به چنين جوي كـام

حاكمان اموي، با شناخت و تكيه بر اين ويژگي هـا و سـوء   ). 13-14مخزومي، ص (

  1.استفادة روان شناسانه از آن، براي رسيدن به مقاصد خود بهره ها گرفتند

                                                
با تطميع آنان  به اين منظور گاه با ايجاد جو ارعاب، آنان را وادار به سكوت و همراهي مي كردند و گاه.  1

اً بناي آنها بر خدعه و نيرنگ بود و بيشتر كوفيان نيز مشمول اين آيه كه. درصدد جلب آنها بر مي آمدند و : اساس
نتيجه اين همه، برخورداري از مواهب دنيا و پشت كردن به عدالت و در . لما يدخل الإيمان في قلوبكم بودند

 .نهايت فاصله گرفتن از كرامت انساني بود
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در دوران خلافت رسمي خود در اين ) ع(با اين همه، از سويي ديگر حضور امام

فيان از نزديك با روش و منش او آشـنا شـوند، و بـه    سرزمين، فرصت مناسبي بود تا كو

دست يافته و به خصـوص بـا   ... سان تشنه اي كه با سرچشمه نيكي، بزرگي و كرامت و

تجربه هاي نه چندان خوشايندي كه از حاكمان قبلي داشتند، به گونه اي وصف ناپـذير  

ا بـود كـه   ـه ـيهمـين دوسـت  . ان در گرو مهر او قرار گيـرد ـد و قلبهايشـذب او شونـج

به عنوان يك جريـان فكـري بـا مبـاني و      -هاي پيدايي و ظهور تشيع را در كوفه زمينه

اً بـه عنـوان    )ص(اصول استوار اعتقادي و نه آن گونه كه بعد از رحلت نبي اكـرم  ، صـرف

فيـاض،  (فـراهم سـاخت    -) ص(هوادار و معتقد به برتري ايشان در امر جانشيني پيامبر

نه امام و نه ياران نزديك وي با چنين هدف و برنامه اي به كوفه  حال آنكه). 174ص 

درافكننـد، لـذا   ) خلافـت (نيامده بودند تا طرحي خلاف جريان حاكم بر جامعة اسلامي 

  1.منابع تاريخي تا پيش از اين از هيچ گونه فرقه يا گروهي سخن نگفته اند

، آرام آرام در )ع(لـي بعدها تشيع، در قالب يك جريان، در اواخر خلافت امـام ع 

و چنـگ زدن  ) ص(لشان وصيت نبي اكـرم مكوفه باليدن آغاز كرد و جمعي كه اساس ع

به قرآن و عترت بود، با اين انگيزه و رويكرد خاص، گرد امام را گرفتند و در نهايت نام 

بـه هـر روي، شـيعه پـس از     ). 103مرتضـي العـاملي، ص   (كوفه با تشيع گره خـورد  

پيدايي اش، در دشوارترين راههـا، حركـت آگاهانـة خـويش را، بـر      نخستين جلوه هاي 

                                                
شايد مهم ترين و جدي ترين معنايي كه از اختلاف، در تاريخ اختلافات مذهبي به ذهن متبادر مي شود، .  1

ولو در حد استخوان در  -)ع(است كه با نوع موضع گيري امام علي) ص(اختلاف در موضوع جانشيني نبي اكرم
افت و با گذر زمان بود كه همين اختلاف ريشه اي و اساسي فرصت بروز و ظهور ني -گلو و خار در چشم 

اختلاف در مسائل اعتقادي و يا اختلاف در مذاهب فقهي نمايان شد و گروههاي مختلفي مثل معتزله، اشاعره، 
: بنگريد. در زمينه هاي احكام و فروع ظهور يافت... در مسائل اعتقادي و مذاهب فقهي حنفي، مالكي و -مرجئه 

ان، بر اين باورند كه اگر بتوان گرايش عقيدتي و روحي عده اي را به البته برخي ديگر از محقق. 7حسني، ص 
اثبات كرد، مي توان جدايي از اين گرايش و بي توجهي به تلاشهاي قبلي ) ص(قبل ازوفات پيامبر) ع(علي
ي ان... «درباره حديث ). 21آقا نوري، ص (را آغاز و زمينة مهم ترين افتراق بعد از پيامبر دانست ) ص(پيامبر

 .124-114بحثي مبسوط از حسيني جلالي، ص : بنگريد به» ...كتاب االله و عترتي: تارك فيكم الثقلين
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مبناي معرفت حق آغاز كرد و از همان روزهاي نخست با انواع فتنه ها، جنگ افـروزي،  

تهمت و افتراء و هزاران حديث دروغين و ظهـور فرقـه هـاي انحرافـي مثـل زنادقـه و       

زمينه هاي بسياري از اين حركتهـا  البته . رو به رو شد... انتساب برخي از آنها به شيعه و

بهترين گواه اين سخن، تجويز قصـه پـردازي بـراي تمـيم     . از سالها قبل فراهم شده بود

در ... داري، نصراني مسلمان شده، تأييـد و تقويـت كعـب الاحبـار در قصـه پردازيهـا و      

و ) 1/11ابـن شـبه،   ) (ع(و تا قبل از خلافت علي) ص(دوران پس از رحلت نبي اكرم

ه ايـن  ـاست ك) 12حسني، ص ... (ه مزد وـان قلم بـصه به ميدان آوردن نويسندگخلا

  ه حاصلـهم

  .تلاش احزاب سر بر آورده در چنين فضايي بود

اي گونـاگون بـود، چـرا كـه چنـين اوضـاع       ـا و حركتهـغلو يكي از اين جريانه

اما اين طـرح  . اي، مناسب ترين زمينه براي ايجاد، رشد و نفوذ غلو و غاليان استآشفته

، بلكه تحت پوشش دوسـتي  )ع(نو، نه در قالب جنگ بود و نه از سر توطئه حذف علي

در حد افراطي اش و اين چهـره اي ديگـر از مسـائل خـاص كوفـه      ) ع(و عشق به علي

  .است

  ابعاد غلو

شـايد  . اسـت » عقايد غـلات «يكي از آشفته ترين مباحث در كلام شيعي، مبحث 

تت، كثرت فرقه هاي غالي باشد، چرا كه به تعداد غاليان، عقيـدة  دليل اين آشفتگي و تش

لذا در منابع موجود در اين زمينه، چيزي بيش از تكرار يك مطلب، . غلوآميز وجود دارد

لاً معنادار به چشم نمي خورد از اين رو، انتظار برخـورد بـا   . با اختلافهاي جزئي و احتما

ز اين موضـوع را نـه در كتـب كلامـي و نـه در      يك طبقه بندي دقيق با نسبتهايي معين ا

منابع ملل و نحل نمي توان داشت، بلكه بايد اعتراف كرد كه اغلب متقدمان، در بيان اين 

به هر حال تنها راه بالا بردن ميزان دقت در تحقيـق، در  . ابعاد دچار نوعي اشتباه شده اند
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اد اساسي اين پديده است كه بحثي چنين پر دامنه، تعيين مرزهايي شفاف و روشن از ابع

براسـاس آنچـه از آثـار نگاشـته شـده      . اين نوشتار در حد توان در انجام آن، تلاش دارد

دربارة غلو و غاليان بر مي آيد، غلو، داراي دو بعد كلي است كه هـر كـدام بـر مبـاني و     

  :اصول خاصي استوارند

  بعد الحادي -1

  :قرارند مهم ترين اصول مطرح در بعد الحادي، از اين

  رساندن افراد به مقام الوهيت و ربوبيت -الف 

  حلول جزء الهي در آنان  -ب 

  در آنان) ص(تناسخ يا حلول روح انبيا و نبي اكرم -ج 

  باور به تشيبه و تجسيم -د 

  تأويل هاي باطني  - ه

  برداشتي التقاطي از بداء -و 

مـدرس  (سـته انـد   برخي محققان، آغاز اين نحوة نگـرش را اوائـل قـرن دوم دان   

اين در حالي است كه به هنگام سخن از نخسـتين فرقـة غـالي، از    ). 30طباطبايي، ص 

  1.سبئيه نام برده مي شود كه زمان آن حدود سال چهلم است

                                                
با توجه به عدم اثبات يا لااقل مورد ترديد بودن وجود شخصي به نام ابن سبا، شايد نتوان آن را آغازي براي .  1

غير از ماجراي مبهم و يا برساخته ابن سبا و افكار غاليانه به شمار آورد، از اين رو برخي بر اين باورند كه 
و قيام مختار از دعاوي اغراق آميز در قالب يك جريان، ) ع(هاي غاليانه او، تا پس از شهادت امام حسينانديشه

خبري نيست و بلكه پس از آن است كه غلو در حق ائمه و ديگر رهبران اجتماعي، جنبه سياسي به خود مي گيرد 
هاي مختلف زيديه، كيسانيه و خوارج مطرح و در واقع به عنوان يك حربه عليه شيعه به كار و در قالب فرقه 

اجتماعي آن دوران نه تنها مانعي در راه اندازي و رواج اين نوع تفكرات ايجاد  - شرايط سياسي . شودگرفته مي
جريان غلات از وسعت ) ع(قينتا آنجا كه در زمان امامين صاد). 42ولوي، ص(زندنمي كند، بلكه به آن دامن مي

قابل توجهي برخوردار شد، به گونه اي كه غاليان توانستند مناطقي از جامعة اسلامي و شيعي را تحت نفوذ خود 
 ).296معارف، ص (قرار دهند 
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تمام عالمان و انديشمندان شيعي از گذشته و حال، در رد عقائد ايـن گـروه كـه    

شود، اتفاق نظر دارند و معتقدان بـدان  از آنها ياد مي » غلات برون گروهي«گاه با عنوان 

از اين رو، از تحليـل محورهـاي   . و در نتيجه، از حوزة اسلام، خارج مي دانند» ملحد«را 

نظر و تنها به ذكر اين نكته بسنده مي شود كـه نقـد ايـن بعـد از     اين نوع نگرش صرف 

اً بر براهين عقلي و قرائن نقلي استوار است؛ از جمله اينكه در ايـن انديشـه،    غلو، عموم

بشر محدود، به حد خداي نامحدود رسانده شده، به بيان ديگر بشر در عرض خدا قـرار  

چنان كه قرائن نقلي نيز، از جمله . داده شده و وقوع چنين امري، از محالات عقلي است

آياتي كه بر يگانگي و توحيد ذاتي خداوند و بشر بودن پيامبران دلالت دارند، بر نفـي و  

به همين جهـت ايـن   ). 3/384، دانشنامهصفري فروشاني، (ن ديدگاه تأكيد دارند رد اي

جريان به طور شفاف و قاطعانه از سوي امامان و تمام عالمان شيعي طرد، لعن و تكفيـر  

در ) ع(روايت درباره موضع امامان 90بيش از  262-25/326مجلسي، (شده است 

اكثـر محققـان خاورشـناس، در    ( ، لذا به رغـم تـلاش برخـي   )اين خصوص آمده است

در انتسـاب  ) 277هاينس هالم، ص : نك. مطالعه غلو، دچار چنين لغزش هايي هستند

به دليل موضـع گيـري صـريح و شـفاف امامـان و      : اين گونه عقائد به شيعه، بايد گفت

  ان شيعي ـعالم

اً مردبدر اين زمينه ادعاي هرگونه ارتباطي    .ود استين شيعه و اين نوع افكار، اساس

  بعد غيرالحادي -2

شايد اين بعد از غلو، پيچيده ترين بخش اين مبحث باشد؛ بدين معنا كه در ايـن  

بعد از غلو بسياري از حقايق با اموري غيرواقعي و بي پايه درهم آميختـه و همـين امـر    

داوري در اين زمينه را پيچيده و در عين حال بسـيار حسـاس و مخـاطره آميـز سـاخته      

  .است
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) ع(و امامان) ص(اين نوشتار، با اشاره به زمان آغاز اين نحوة نگرش به پيامبردر 

و تحليل برخي محورها و بررسي ميزان سنخيت و تناسب آنها با دقائق و براهين عقلـي  

و قرائن نقلي، زمينة نقد و بررسي فراهم گرديده است البتـه بهتـرين و دقيـق تـرين راه     

  .ي آثار و نتايج مترتب بر اين نوع انديشه تلقي شودداوري در اين زمينه، بايد بررس

اما به لحاظ تاريخي، هر چند بسياري از منابع نسبت به تحديد زماني اين جريان 

سكوت كرده اند، اما برخي از محققان معاصر، دهه هاي سوم و چهارم قـرن دوم، يعنـي   

اين . وع انديشه دانسته انداين ن را مبدأ زماني) ع(و امام صادق) ع(دوران امامت امام باقر

بـود، بنيـان گـذار ايـن جريـان       1را كه متأثر از غاليان كيسانيه» بيان بن سمعان«محققان، 

) ع(وي، ابتدا مدعي شد كه جزئي از خداوند در علـي . 2)31طباطبايي، ص (دانسته اند 

رة حلول كرده و پس از آن چنين معنايي را دربارة محمـد بـن حنفيـه و بعـد از او دربـا     

پسرش ابوهاشم ادعا كرد و در نهايت هم مدعي شد كـه ايـن جـزء در خـود او حلـول      

صفات و اعمالي كه بـا لـذات   (با نسبت دادن صفات و فضائلي فوق بشري . كرده است

به امامان، آنها را از حد بشري شـان فراتـر   ...) خلق، رزق و: به خدا اختصاص دارد مثل

  :مور ذيل مي توان خلاصه نمودمحورهاي عمدة اين بعد را درا. برد

  تفويض  -الف 

  علم و قدرت امام  -ب

  اباحه گري  -ج 

                                                
از قول ) ع(، برخي از غاليان زمان امام صادق»كتمان«از باب  2260حديث  3/494براساس روايتي از كافي، .  1

» كيسان فتحدثوا به في الطريق و القري) كذا(ما زال سرنا مكتوما حتي صار في يد ولد ... «: چنين گفته اند ايشان
اً كيسانيه بر اسرار الهي دست يافته و آن را افشا كرده بودند و آن چه اين غاليان مي گويند،  بر اين اساس ظاهر

 .همان اسراري است كه كيسانيه افشا كرده بودند
ع.  2 شايد بتوان اين نكته را اين گونه . امر اين كه وي را مي بايست بنيان گذار جريان غلو الحادي دانست واق

توجيه كرد كه گرچه وي ازغلو در صفات و فضائل آغاز كرد اما فرجامش به غلو الحادي رسيد، چه، آن مولود 
 .طبيعي اين نوع نگاه است
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  تأويل  -د 

  تفويض 

عالمان شيعي براي تفويض گستره اي وسيع ترسيم مي كننـد و برخـي وجـوه و    

در نگـاه برخـي اصـول    . جنبه هاي آن را امضا و تأييد و  بعضي ديگر را نفي مي نمايند

  :رار استعقائد مفوضه از اين ق

خداوند واحد ازلي، شخصي كامل را به جاي خود گذاشت و تدبير و خلقـت   -

و ) ع(، حسـن )س(، فاطمه)ع(و علي) ص(اين شخص همانا محمد. عالم را به او وانهاد

  .و بقية ائمه اند كه در معنا يكي هستند) ع(حسين

را شـناخت كـه خـالقي    ) ص(معرفت خداي قديم، ازلي نيست و بايد محمـد  -

  . ست كه امر آفرينش به او واگذار شده استا

صمد، واحـد، قـاهر،   : حقيقت صفاتي كه براي خداوند در قرآن ذكر شده، مثل -

خالق و حي از خداوند ساقط شده و به آناني منتقل شده كه امر، به ايشان واگـذار شـده   

  .است

لم خالق آسمانها، زمين، كوهها، انسانها، جن و همة موجودات عـا ) ص(محمد -

كليني، : ؛ چه بسا مستند اين مطالب رواياتي باشد، از جمله60-61اشعري، ص (است 

در نگاه شيخ مفيد، گروهـي از غـلات،   ). 1192-1194-1195احاديث  2/380

كه موجوداتي مخلوق و حادثند، نه ) ع(مفوضه هستند كه به واگذاري امور عالم، به ائمه

را آفريد و آنگاه امور عالم ) ع(خداوند، فقط ائمه باور دارند؛ بدين معنا كه) قديم و ازلي

مفيـد،  (و تمـامي افعـال را بـه آنـان واگذاشـت      ) از خلق، رزق و تدبير امور مخلوقات(

شيخ مفيد ادعاي مفوضه را به دليل مغايرت بـا آيـاتي   ). 133، صتصحيح الاعتقادات

ــه الخلــق و الأمــر«نظيــر  ــرزاق «و ) 54/اعــراف(» ألا ل » ذوالقــوه المتــينإن االله هــو ال

رد مـي كنـد و   ) 6/هـود (» و ما من دابه في الأرض إلا علي االله رزقها«و ) 58/ذاريات(

اين آيات راه را بر مدعيان تفويض در اموري چون خلق و رزق، مي بندد؛ لذا : مي گويد
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شيخ مفيد، مهم ترين علامت غلو را نفي حدوث از ائمـه و حكـم بـه الوهيـت و قـديم      

دانند كه مقتضاي چنين نگاهي آفرينش و پديـد آوردن ذات اشـياء اسـت    بودن آنها مي 

آنگاه رأي صحيح را با ادعاي اجماع تمامي موحـدان تبيـين   ). 136، تصحيح الاعتقاد(

سولان الهي، انبياء و امامان جانشين آنها، همه و همه پديده هايي ر«: مي كند و مي گويد

، رشد و نمو و درك موت، بر آنهـا مترتـب   مخلوقند كه تمامي آثار حيات از لذت بردن

همـو،  (انـد و مي افزايد در اين معنا تنها مفوضه و طبقاتي از غلات با مـا مخـالف  » است

  ).72، صاوائل المقالات

  : شيخ طوسي، در بيان آراء مفوضه از اختلاف آنها سخن مي گويد

ز طـرف  ا) ع(گروهي از شيعه براين باورند كه واگذاري خلـق و رزق بـه ائمـه   «

خداوند متعال، امري محال است و بر خدا روا نيست، زيرا جز خدا كسي بر خلق اشياء 

برخي ديگر براين عقيده انـد كـه خداونـد متعـال، امامـان را بـر       . و اجسام قدرت ندارد

قادر ساخته و سپس اين امور را به آنان تفـويض كـرده اسـت،    ... آفريدن، روزي دادن و

گروهي چگونگي حل ايـن مشـكل را از محمـد    . روزي مي دهندلذا آنان مي آفرينند و 

: پاسـخ، طـي تـوقيعي چنـين بـود     . جويا شدند) ع(بن عثمان العمري از نواب امام زمان

خداوند متعال همان وجودي است كه اشياء را آفريـد و ارزاق را تقسـيم نمـود، او نـه     «

. ناسـت او شنواي دجسم است و نه در جسمي حلول مي كند، هيچ چيز مثل او نيست، ا

آنان از خدا درخواست مي كننـد و خـدا مـي آفرينـد؛     : بايد گفت) ع(اما در مورد امامان

آنها از خدا طلب روزي مي كننـد و خـدا روزي شـان مـي دهـد، ايـن همـه بـه پـاس          

، الغيبهشيخ طوسي، (» بزرگداشت آنها و در نتيجه به نوعي پاسخ به درخواست آنهاست

اً ش). 293-294ص  يخ، رأي گروه سوم را كه موضـعي ميانـه اسـت، برگزيـده     ظاهر

  .است
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اين همه در حالي است كه برخي ديگر صرف ايـن ادعـا را كـه شايسـته اسـت      

خداوند خلق، رزق، احياء و اماته را به يكي از رسولان يا امامـان تفـويض كنـد، بيـانگر     

  ).177/حسني، رازي، ص. (كفر و موجب لعن دانسته اند

اً مبسـوط در ايـن خصـوص، قائـل بـه       اما علامه مجل سي، با ارائة گزارشي نسـبت

در خلـق، در امـر ديـن، در امـور     : تفويض چند قسـم اسـت  «: تفصيل شده و گفته است

مجلسـي،  (» حكومتي و تربيتي، در بيان احكـام و حكـم بـه ظـاهر شـريعت و در عطـا      

حكم ت و آنگاه تفويض بيان علوم و احكام، سياست، تعليم و تربي). 25/350-347

اً پذيرفتـه  ... شريعت وبه ظاهر  و خلـق و رزق اسـتقلالي   ) 349همـان، ص  (را صريح

؛ كـه بـه جـواز تحـريم و تحليـل      )348و  347همان، (ائمه را به طور كامل رد كرده 

احكام براي ائمه، بدون توجه به وحي مربوط است و در مواردي هم معتقـد اسـت كـه    

مور ندارد، امـا برخـي روايـات مـانع قبـول چنـين       گرچه عقل منعي از قبول اين گونه ا

تفويضي هستند، زيرا سخن از امري است كه علم و يقيني به آنها نيست و به علاوه، در 

و يا اگر رواياتي هـم وجـود   ) 347همان، (تأييد آن هم شواهد روايي در دست نيست 

تفـويض در امـر    در مواردي ديگر، .1)348همان، (گردد دارد، منبع آنها به غلات برمي

دين و امور شرعي را با اشارات و نشانه هاي وحياني مي پذيرد و معتقد است اين امـر،  

...). ؛ در تشـريع بعضـي نوافـل و   348همـان،  (با رواياتي مستفيض، مورد تأييد اسـت  

برخي از عالمان معاصر، هر چند بعضي از مصاديق اين نوع از غلـو را باطـل شـمرده و    

اند و اعتقاد به تفويض را باعث انكار ضـروري  دال بر بطلان آن دانسته آياتي از قرآن را

اند، اما در اينكه آيا اين انكـار، موجـب كفـر شـود، ابـراز ترديـد كـرده و        اسلام شمرده

شـود، موجـب   ) ص(معتقدند در صورتي كه انكار ضروري منجر به تكذيب رسول اكرم

                                                
 .گرددعان برميمثل رواياتي كه منشأ آنها به بيان بن سم.  1
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ر بحث آيه االله خـويي، بـه نقـل از    ؛ تقري74و  2/73تبريزي غروي، (كفر خواهد بود 

  ).381، صدانشنامهصفري  فروشاني، 

و ) ص(به هر حال، مفوضه با استناد به رواياتي بـر ايـن بـاور بودنـد كـه پيـامبر      

تنها مخلوقاتي بودند كه به دست قدرت خداوند، از ماده اي متفـاوت بـا سـاير    ) ع(ائمه

كلينــي، (ونــه اي متفــاوت و بــه گ) 21، خصــال؛ ابــن بابويــه، 43صــفار، ص (بشــر 

  .آفريده شده اند) 1/387

همان گونه كه گذشت، تفويض، در روايات شيعي در معاني گونـاگوني بـه كـار    

در برخي روايات شيعي، واگذاري امر خلقت و رزق به ديگري انكـار شـده   . رفته است

امـا بــر تفـويض امــر ديـن و دنيــا بــه    ) 347و  329و  25/328مجلســي، (اسـت  

احاديـث   574-1/568همان؛ كليني،(صحه گذارده شده است ) ع(و ائمه )ص(پيامبر

ابـن  (و در بخشي ديگر از روايات، مفوضه، مشرك دانسـته شـده اسـت    ) 697-688

و شيعيان از هرگونه ارتباط با آنان منـع شـده انـد    ) 1/219، عيون اخبار الرضابابويه، 

  ).25/328مجلسي، (

ترين به نظر او مهم. وضه را يكي مي داندبايد افزود كه شيخ صدوق، غلات و مف

و برجسته ترين انحراف غلات و مفوضه كه از يهـود و نصـاري و مجـوس و قدريـه و     

لـذا   1باور ندارنـد؛ ) ع(و امامان) ص(حروريه بدترند، اين است كه ايشان به مرگ پيامبر

تـرين  بـه بيـان ديگـر، مهـم     . آنها اشاره مي كنـد تك شيخ به مقتول و مسموم شدن تك

مفهوم و مصداق غلو نزد صدوق، انكار و نفي مـرگ ايـن بزرگـواران اسـت، در نتيجـه      

، ص تصـحيح الاعتقـادات  مفيـد،  (چنين كسي را خارج از دين و آيين خود مـي دانـد   

نقل مي كند كه امام در پاسخ كسي كـه از  ) ع(وي هم چنين روايتي از امام صادق). 97

                                                
بدين ترتيب يكي از محورهاي انديشه غلو، انكار مرگ امام يا پيشواست واين محور در هر دو بعد از غلو . 1

 .مطرح است، كما اينكه شيخ صدوق آن را براي غاليان و مفوضه، عنوان كرده است
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آن : سخن گفته بود، فرمودنـد ) ع(و علي) ص(برقول مفوضه به واگذاري خلقت به پيام

سورة رعد را بر او بخـوان   16دشمن خدا دروغ گفته است، چون نزد او باز گشتي آية 

أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل االله خالق كل شـيء  : (فرمايدكه مي
  ).100همان، ص ) (و هو الواحد القهار

كه درباره اين نوع از غلو و روا بودن چنين نگرشـي بـه    از اينجا روشن مي شود

چه بسا وجود روايـات  . امامان و چگونگي ارتباط آن با آموزه هاي شيعي اختلاف است

متعارض در اين باب، عاملي براي بروز چنين اخـتلاف آرائـي باشـد، چـرا كـه برخـي       

 رديگر بر اين امر مه ـروايات ناظر بر انكار واگذاري امر آفرينش و رزق هستند و برخي 

، مفوضه را مشرك خوانـده و شـيعيان را از   )ع(در روايتي ديگر، امام رضا. تأييد مي نهند

به هر حال، برخـي تـلاش مـي كننـد بـا طـرح       . هرگونه ارتباط با آنان برحذر داشته اند

دانشـنامه  صفري فروشاني، . (اين گونه روايات را به نوعي توجيه كنند» صدور تقيه اي«
، اما برخي ديگر از محققان جعـل روايـات در جهـت تقويـت     )3/384، )ع(م علياما

مباني غلات را به دوراني مربوط مي دانند كه شيعه از حالت استتار و تقيه خـارج شـده   

  ).40، ص الحديث ةفمعربهبودي، . (بود

اً نقد نگرش تفويضي به امامان به راحتـي غلـو الحـادي نيسـت، زيـرا ايـن        اساس

 ـ 1د،ـدهن ـاي را تشـكيل مـي  طيف بسـيار گسـترده  اليان، ـغ ه دسـتيابي بـه   ـان ك ــآن چن

                                                
انهاي افراطي شيعي كه تلقي هر چند در قرن سوم، گروهي از عالمان قم نسبت به نفوذ افكار برخي از جري.  1

داشتند، مواضعي سخت مي گرفتند، تا آنجا كه هر كس را كه حتي يك روايت از غاليان يا ) ع(فرابشري از ائمه
روايتي كه موهم غلو بود، نقل مي كرد از قم اخراج مي كردند و اگر براي آنان گرايش راوي به غلو محرز مي شد 

مرور زمان همين عالمان متهم به تقصير شدند، بدين معنا كه اينان از درك به كفر او حكم مي كردند، اما به 
ضمن اينكه چنين عنواني تا حدودي معناي گرايشهاي سني گري و . حقيقت مقام و شأن امام قاصر و ناتوانند

فرا بشري را نيز به همراه داشت، اما اين روند به سود غالياني كه نگاه ) ص(و اهل بيت پيامبر) ع(ضديت با علي
به امامان داشتند انجاميد تا آنجا كه برخي بر اين باورند كه آنچه امروزه بر حوزه انديشة شيعي حكم فرماست، 
. همين نوع از غلو است كه از قرن پنجم به طور مطلق بر محافل فكري و آثار و نوشته ها، حاكميت يافته است

با اين همه گروهي از شيعيان هم . يچ جايگاهي نداشتحال آنكه در مقاطعي از تاريخ تشيع اين نوع نگرش ه
اينان ائمه را انسانهايي برجسته مي دانستند كه تا حد زيادي با . بودند كه در ميانة خط افراط و تفريط قرار داشتند

مردم عادي فرق دارند و به گونه اي خاص مشمول فيوضات و بركات الهي، و از طرف ديگر منشأ بركاتند و 
 .ها واسطة بسياري از فيوضات استوجود آن
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با اين همـه، در اينجـا   . اي از باورها در اين گسترة وسيع بسيار دشوار مي نمايدمجموعه

نيز عقل و نقل، مهم ترين عوامل و موازين ارزيابي و نقد انديشه و باور اين گروه كه بـا  

 ـاختيـار معـر  طوسـي،  (» رهطيا«، يا »مفوضه«ون ـعناويني چ و  507، ص الرجـال  ةف

  از ) 508

  .آنان ياد مي شود، خواهد بود

عبـارت اسـت از اينكـه لازمـة     ) ع(دليل عقل بر بطلان تفويض امر عالم به ائمـه 

چنين امري، جانشيني وجود محدود بشري به جاي وجود نامحدود الهي در علم و فعل 

حدود الهي، در ظرف محـدود بشـري جـاي    است، زير در اين صورت يا بايد وجود نام

. گيرد و يا بشر محدود، نامحدود گردد كه اين همـان اجتمـاع نقيضـين و محـال اسـت     

همچنين مخلوق بودن بشر و تقيد آفرينش او به ظرف زماني خاص، بهتـرين دليـل بـر    

عدم تسلط علمي و فعلي او بـر زمـان قبـل از آفـرينش اوسـت و ايـن خـود، موجـب         

. حال آنكه مدعا، كليت چنـين تفويضـي اسـت   . ت تفويض خواهد بودتخصيص در كلي

افزون بر اينكه چنين غلوي، به خصوص در بخش تفويض، به كنـار گذاشـتن و حـذف    

و اين همـان  (خداوند از صحنة هستي مي انجامد كه مساوي با شركت در خلقت است 

عيون ابن بابويه، (است » الغلاه كفار و المفوضه مشركون«يعني ) ع(معناي روايت امام رضا
اما به . و موجب بروز خدشه در توحيد افعالي خداوند مي شود) 1/219، اضاخبار الر

سـوره  (لحاظ نقلي، هم به استناد آيات قـرآن، كـه بـه توحيـد افعـالي خداونـد ناظرنـد        

و هم به دلالت رواياتي موثوق الصدور، اموري چون خلق، رزق، اماتـه، احيـا   ) 40/روم

  ).25/328مجلسي، (به خداوند قابليت استناد دارد  تنها... و

  علم امام

يكي ديگر از محورهاي چالش برانگيز انديشة غاليان، باور آنـان بـه علـم غيـب     

؛ نـوبختي،  91، 40، 78اشـعري، ص  (و دريافت وحي توسط آنـان اسـت   ) ع(امامان

؛ 540ص ، ...اختيـار طوسي، (اين نگرش كه به برخي روايات مستند شده ). 82، 87
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نه تنها در زمان گذشته، كه در زمان حاضـر نيـز، اختلافهـايي    )567تا  1/542كليني، 

  .جدي را در ميان عالمان شيعي دامن زده است

ستقل م واقعيت اين است كه تحليل اين آراء و داوري دربارة آنها نيازمند نوشتاري

  نكاته برخي ـاشاره ب دارا عهدهـاز اين رو، اين بخش تنه. ارج از اين مجال استـو خ

  .كلي در  اين زمينه است

در كنار روايات مورد استناد غاليان، روايات ديگـري وجـود دارد كـه بـه لحـاظ      

 53، 25/91مجلسـي،  : براي نمونه نك(محتوا با مستندات آنان تعارضي آشكار دارد 

). 587، 532، ص اختيار؛ طوسـي،  310و  346، 320، 250؛ صفار، ص 50و 

س آموزه هاي علم حديث ناگزير مي بايست تمام آنها به آيات الهـي عرضـه   پس براسا

  .هستند» علم غيب«از اين رو، مروري داريم به آياتي از قرآن كه ناظر به . شوند

اً علم غيـب  . در ابتدا ارائة يك تقسيم بندي از علم غيب ضروري مي نمايد ظاهر

از ايـن  . روثي و تعليمي تقسيم كـرد موهبتي، مو -2ذاتي و استقلالي  -1را مي توان به 

ميان علم غيب ذاتي كه كلي، مطلق و فراگير است، به ذات اقدس الهـي اختصـاص دارد   

بـا ايـن همـه، گـاه ضـمن      ) 123/؛ هود65/نمل(و آيات زيادي بيانگر اين انحصارند 

ارد خدا بنا نـد «: تأكيد بر بقا و دوام اين انحصار، استثنايي را مطرح كرده و فرموده است

و در آيتـي  . »شما را از غيب آگاه كند جز در مورد برگزيدگاني از رسولانش كه بخواهد

از آشكار كردن علم غيب خويش براي رسولي كه مورد رضاي او باشد سخن مي  ديگر،

؛ 175/آل عمـران (د بـود  اه ـگويد و چنين رسولي تحت حفاظت نگاهبانـان الهـي خو  

را به هر يـك از رسـولانش كـه مشـيت و      بنابراين خداوند علم خويش) 26-27/جن

اً اين موهبـت شـامل تمـامي    )موهبتي(رضايش بدان تعلق گيرد، خواهد بخشيد  ، اما يقين

به بيان ديگـر،  ). 59/انعام(» و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو«علم غيب نيست، بلكه 

شـامل بخشـي از   و ) و علم آدم الأسمـاء كلـها   31/بقره(علم پيامبر، علمي تعليمي است 

به بيان ديگر، اين آيات نمي تواند آيات بيانگر انحصـار  . اسرار غيبي است و نه تمام آن
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، ص دانشـنامه صـفري فروشـاني،   (را تخصيص زده و بر علم غيب رسولان گواه باشند 

از همين روست كه در برخـي آيـات ديگـر قـرآن كـريم، برخـورداري پيـامبر        ). 392

ــامبران )ص(اكــرم ــب، منتفــي شــمرده مــي شــود   و ديگــر پي ــم غي ــام(از عل ؛ 50/انع

نعمــت،   منـد اسـت، ايـن   لم غيبي بهـره ـولي از عـو اگر رس) 9/؛ احقاف188/اعراف

  انبلطف، تفضل و منتي است از جـ

  .خداوند متعال بر او تا راه اطاعت پيروان از آنها هموار گردد

آل (از طريـق وحـي   از سويي ديگر، فرآيند آگاه شدن از علم غيب، تعليم الهـي  

براي پيامبران و الهامات الهي و فراگيري از پيامبر و امام ) 27/فتح(و رؤيا ) 44/عمران

  .قبلي براي امامان بعدي است

سخن غاليان از پشتوانة سنت نيز برخوردار نيست، زيـرا در  : هم چنين بايد گفت

و قرائني دال بر نفـي  پرداخته اند، شواهد ) ص(عموم منابعي كه به بيان زندگي نبي اكرم

از جملـه اتخـاذ برخـي شـيوه هـا در جنگهـا، مثـل        . غاليان به چشم مي خـورد  يمدعا

فرستادن جاسوس در ميان سپاه دشمن، به همراه بردن راهنمـا بـراي رفـتن از مكـه بـه      

البته اين همه در كنار موارد خاص و غيرقابل انكاري است كـه  ... مدينه، گم شدن شتر و

آن حضرت مؤيد به تأييدات الهي بودند و از طريـق رؤيـا يـا وحـي از     حكايت مي كند 

  .برخي اخبار غيبي آگاه مي شدند

بنابراين، نه تنها اين گونه روايات، به لحاظ محتوا با قرآن و سـنت ناسـازگارند،   

از . بلكه بايد گفت به طور كلي در سند بسياري از آنها نيز ضعفهاي جـدي وجـود دارد  

اتهام برخي از راويان سند، بـه ضـعفهايي چـون كـذاب بـودن، غـالي        جمله مي توان به

اشاره كرد و اين همه، بـا ناديـده گـرفتن    ... بودن، مرتفع القول بودن، فساد در مذهب، و

البتـه نگارنـده مـدعي اعمـال     . ضعفهاي ديگر سندي، چون ارسال، تعليق و قطـع اسـت  

ست، بلكه تنها بـه ضـرورت آن بـاور    چنين ارزيابيهايي دربارة تمام اين گونه روايات ني

  .دارد
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  ه فرهنگ امامان شيعه درـو بيانگر اين است كـاريخ غلـاز سويي ديگر، بررسي ت

با چنين تعابير و تعاريفي سـخت در   -به خصوص در زمان حضور ايشان  -قرون اوليه 

افـزايش  تلاش بي وقفة غاليان در نشر افكار غاليانه، روز به روز اما . تعارض بوده است

مي يافت و علاوه بر جعل و وضع احاديث، كساني چون ابي الخطاب، مغيره بن سـعيد  

  ايـهه نشر و بسط آثار و انديشهـات، بـه اين گونه روايـبا آميختن جوامع حديثي ب... و

  .غاليانه مبادرت مي كردند

مطالعه و تأمل در افكار و انديشه هاي برخـي عالمـان متقـدم و معاصـر شـيعي      

از جملـه  . اهد بودبارة علم امامان يكي ديگر از راههاي تشخيص صحيح از سقيم خودر

عالمان متقدم ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن ابن قبه رازي از عالمان اواخـر سـدة سـوم    

دربارة علم غيب امـام داراي رأي و نظـري معتـدل و ميانـه بـود؛      ) 375نجاشي، ص (

بدين معنا كه وي ضمن اينكه امام را بندة صالح و شايستة خداوند مي داند، تصريح مي 

اً عالم به كتاب خدا و سنت است و از نسـبت دادن علـم غيـب بـه امـام       كند كه او صرف

ابن قبـه،  (براساس عقيدة او، تنها غلات چنين عقيده اي را ابراز مي كنند . امتناع مي كند

  ).به نقل از مدرسي طباطبايي، بخش ضمايم 55و  34، 25، بندهاي كتاب النقض

 ـ ي چـون شـيخ مفيـد، تـا حـد      به علاوه، با ملاحظة ديدگاههاي عالمان خردگراي

شيخ مفيـد در  . پي برد) ع(زيادي مي توان به فساد و انحراف آراء غلوآميز نسبت به ائمه

نسبت دادن علم غيب به امامان، سخني «: مي گويد) ع(تفسير ادعاي علم غيب براي ائمه

است كه فساد و نادرستي اش روشن است، زيرا لازمة چنين ادعايي، عالم بودن آنها بـه  

ذات اشياء است و چنين امري جز براي خداوند متعال روا نيست و ايـن معنـايي اسـت    

اوائـل  مفيـد،  (» كه عالمان بر آن اتفاق نظر دارند، مگر گروه اندكي از مفوضه و غاليـان 
  ).67، المقالات

» ...إن االله تعالي كان قد كتب أسماءهم علـي العـرش  «وي با تضعيف اين روايت كه 

ين گونه روايات صحيح باشد حداكثر بيانگر عظمـت شـأن امامـان نـزد     اگر ا«: مي گويد
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وي هم چنين دربـارة  ). 39، ص أجوبه المسائل السرويهمفيد، . (»خداوند است و بس

اوائل همـو،  (اين ادعا كه امامان تمامي حرفه ها و زبانها را مي دانند ابراز ترديد مي كند 
را مورد مناقشه قرار مي دهد و صـاحبان   و از چندين جهت اين ديدگاه) 39، المقالات

اينان نه بـه معـاني اشـياء    «: اين فكر را به غلو و حشوي بودن متهم مي كند و مي گويد

چنين سخني باطل و دور از حقيقت اسـت و هـيچ   . بصيرت دارند و نه به حقيقت كلام

نـد علـم   ما به صحت آنچه اينـان نقـل مـي كن   «: وي مي افزايد. »عالمي بدان باور ندارد

نداريم و تازه اگر صحيح هم باشد، بايد گفت كه محمد بن سنان مطعون و متهم به غلو 

  .)38، ص أجوبه المسائل السرويهمفيد، ... (است و

اما در ميان عالمان معاصر، علامه طباطبايي بيشتر با استدلالهاي عقلي، به تحليـل  

لاً بر آن صـحه گـذارده اسـت    رواياتي كه ناظر به علم مطلق امامان است، پرداخته و  عم

اً به نقد آثـار و  ). 570-587استادي، ص ( طيف وسيعي از اخباريان و آناني كه اساس

  .اخبار باور ندارند نيز تمام اين روايات را قبول كرده اند

لاً يكي از اهداف غاليان در اصـرار و تأكيـد بـر ايـن گونـه امـور از جملـه         احتما

جاد ترديد در مباني عقيدتي شيعه بوده است، زيرا قائـل  تفويض و علم و قدرت امام، اي

بودن به علم غيب و برخورداري از شأن ربوبي براي آنان، هيچ گونه تناسبي با مصـائب،  

كافي بود اين تصور پيش آيد كه اين چه علم و قدرت . قتل و شهادت آنها نداشته است

، لـذا  )297عـارف، ص  م(و اختياراتي است كه مانع دفع ضرر از صاحب خود نيسـت  

در روايات بيش از هر چيز ديگر شاهد تأكيد امامان بر جنبه هاي بشري و نفـي علـم و   

اختيـار  طوسـي،  (هسـتيم   -در حدي كه غلات مطرح مـي كردنـد    -اختيارات خويش 
  ).587و  532، صمعرفه الرجال

منـابعي  گفتني است كه گاه در مقام استدلال بر علم امامان به اسـتفادة امامـان از   

اشاره مي شود و اينكـه   )س(و مصحف حضرت زهرا) ع(چون جفر، جامعه، كتاب علي

اين منابع به عنوان  ارث امامت از امامي به امام ديگر منتقل مـي شـده و حتـي دليـل و     
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نشانة صدق دعوي امامت بوده است؛ بدين معنا كه مدعيان دروغين امامت كه اين منابع 

وجـود  . امام راستين كه اين امانت نزد او بود ممتـاز مـي شـدند   را در اختيار نداشتند، از 

  .چنين منابعي تا حد زيادي به نحوي منطقي و معقول توجيه گر علم امامان است

اين نكته نيز افزودني است كه براساس دلالت برخي روايـات موثـوق الصـدور،    

ايـن  ). 92 ح 1/66، گزيدة كافيبهبـودي،  (علم امامان، علمي استحضاري بوده است 

گونه روايات با رواياتي ديگر تأييد مي شوند، از جمله اخباري كه بـه زيـاد شـدن علـم     

اً به نفي علم غيـب  ) ع(در شبهاي جمعه اشاره دارند يا مواردي كه امام) ع(امامان صريح

با اين همة، يكي از عواملي كه باعث شـده بسـياري از افـراد در    . خويش پرداخته است

مسائل، مقاومت نمايند، در وهلة نخست، كثـرت روايـاتي اسـت كـه از     مقابل اين گونه 

  .علم غيب امامان سخن مي گويند

اما بهترين و استوارترين راه داوري دربارة نوع اين عقايـد بررسـي آثـار و نتـايج     

در اين مجال، مروري خواهيم داشـت بـر برخـي از    . مترتب بر اين گونه انديشه هاست

  .حه گري و تأويل هاي ناروااين آثار، از جمله ابا

  گرياباحه

از آنجا كه غاليان به حقيقت اديان باور نداشتند و ديـن و اصـول آن را واقعيـاتي    

اً در     جعلي و اعتباري مي دانستند كه جهت تنظيم امور بشري وضع گرديـده اسـت غالبـ

آنهـا از  تفسـير  . انجام تكاليف ديني، جز در انظار عموم، رغبتي از خود نشان نمي دادنـد 

اين اعمال، تفسيري رمزآلود بود؛ بدين معنا كه شناخت و محبت امام از انجـام تكـاليف   

از اين رو، يكي ديگر از محورهاي مهـم و در عـين   ). 67بهبودي، ص (كفايت مي كند 

حال حساس در بحث غلو، جايگزيني معرفت و محبت امام به جـاي انجـام تكـاليف و    

ه اگر شخص، امام خود را بشناسد ديگر نيازي به انجام احكام شرعي است؛ بدين معنا ك

ي كه بر آن پافشاري مي شـود، بـه طـور عمـده،     لتكاليف شرعي نخواهد داشت، لذا اص

عدم توجه به احكام و شرائع است، بلكه غالي بايد قالب شـكن و آزاد باشـد و آزادانـه    
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اً موجودي گريز پا و به تعبي بـل يريـد الإنسـان    «ر قرآن عمل نمايد و از آنجا كه بشر ذات

اً چنين نگرشي، طرفداران بيشتري خواهد داشت، لذا آنچه مـورد  » ليفجر امامه است، طبع

اهتمام بانيان غلو است، بهره گيري از احساسات و عواطف و آسان گيري و تساهل بـي  

بـه خصـوص    -حد و مرز در انجام اعمال عبادي است تا به اين وسيله افـراد بيشـتري   

  .را به سوي خود جلب نمايند - جوانان

غلو جرياني است كه با هدف بنيـان سـوزي شـيعه و    : بنابراين شايد بتوان گفت

؛ بدين معنا كه از طرفي با طرح مسائلي خرافي و 1تشيع طراحي و ساماندهي شده است

بي اساس در پي بي محتوا ساختن تعاليم شيعي است و از ديگر سو با تكيه بـر معرفـت   

 ا، انسان را آزاد و يله مي سازد تا هر كاري كه مي خواهد انجام دهـد، زيـر  )ع(اهل بيت

گاه از اين فكر با عنوان تفسير . همان معرفت، همة ضعفها را براي او جبران خواهد كرد

روحاني از شريعت، تعبير مي شود؛ بدين معنا كه در نتيجة آن، وجوب و لزوم عمل بـه  

  ).277هالم، ص (دي آن ضرورتي ندارد شريعت از دست مي رود و پيگيري ج

كه آنچه در آموزه هاي غاليان مورد تأكيد قـرار مـي گيـرد    است بر همين اساس 

توجهي به اجراي احكام شرعي است؛ بدين معنا كـه آنـان بـر ايـن بـاور بودنـد كـه        بي

من عرف الإمام فليصـنع  «با اين تعبير كه  2شناخت امام از هر امر ديگري كفايت مي كند

، البتـه از آنجـا كـه شـناخت امـام داراي مراتـب و سـطوح        )39اشعري، ص . (»ا شاءم

سـران و بانيـان   . مختلفي بود، انجام اعمال عبادي نيز براي افراد مختلف، متفـاوت بـود  

تكاليفشان با افـراد مبتـدي   !! گروههاي مختلف غلات كه خود در جايگاه پيامبران بودند

                                                
يكي از خوارج شيعه را متهم مي كنـد كه آنهـا به جهت دوستي اهل بيت، خود را بي نيـاز از انجـام تكـاليف     . 1
 .20/259، الأغانيابوالفرج الإصفهاني، : بنگريد. دانند، و اين محبت را عامل نجات از عذاب خويش مي دانندمي
با عنوان مقصره مي خواندند و مراد آنها اين بود كه دشمنانشان يا كوتاهي كنندگان در  اينان مخالفان خود را. 2

اً بايد مراقب اعمال خود از حلال و )ع(و ائمه) ص(معرفت پيامبر ، چون به اين مرتبه از معرفت نرسيدند، صرف
م كوتاهي كرده اند و در حرام باشند و در حقيقت اين اعمال غل و زنجيرهايي است براي آنان كه در معرفت اما

 ).229صفري فروشاني، غاليان، ص (واقع عقوبت آنهاست 
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لاً فرق داشت شريح علل احكام چنين گفته مي شد كـه ايـن احكـام    حتي در بيان ت. كام

اً براي آماده سازي جهت ورود در عرصه هاي معرفت امام است و پس از آن ديگر  صرف

نيازي به انجام اين تكاليف نيست، لذا در مراحل اوليه بر انجام برخي تكاليف، مثل نماز 

نوبختي، (انكار مي كردند را ... و روزه تأكيد داشتند، اما برخي ديگر چون زكات، حج و

به علاوه، انجام اين اعمال براي مبتديان باعث مي شد ). 123، ص فرق الشيعهترجمة 

آنها از تيررس دشمنان در امان بمانند، از اين رو اين امر براي آنها واجب تلقي مي شـد،  

ته اما بر كساني كه اين مراحل را پشت سر نهاده و به اصطلاح از مرحلة امتحـان گذاش ـ 

برخي ديگر از گروههاي غلات، زنـاي بـا محـارم،    ). 92اشعري، ص (اند لزومي ندارد 

؛ 63و  48، 100همـان، ص  (لواط و اعمال ديگري از اين قبيل را مباح مي شمردند 

دليل آن هم اين بود كه همة طيبات، شـهوات و اشـياء بـراي انسـان     ). 28اشعري، ص 

اضع خود به آياتي از قرآن استناد مي كردند كـه  غاليان براي اثبات مو. آفريده شده است

  .در بحث بعدي به برخي موارد آن اشاره خواهد شد

اصل مهمي كه غاليان براساس آن اين نوع اباحه گري را ترويج مي كردنـد، ايـن   

بود كه آنچه در قرآن به آن فرمان داده شده ظاهر اين اعمال نيسـت، بلكـه ايـن اعمـال     

كه بايد آنها را دوست داشت و هر آنچه از آن نهي شده اسـت در  كنايه از افرادي است 

واقع كنايه از افرادي است كه بايد آنها را دشمن داشت؛ به بيان ديگـر هـيچ حرامـي در    

بـه عـلاوه، آنـان هـر     . 1)53اشعري، ص . (قرآن غير از دشمني با آن افراد وجود ندارد

ند و بردن مـال و ريخـتن خـون او را    كس را كه برخلاف نظر آنها بينديشد، كافر مي دان

اين نوع افكار و اعمـال  ) ع(در روايتي از امام صادق). 123نوبختي، ص (دانند روا مي

                                                
ق.  1 لغني أنك تزعم أن «: در نامه اي خطاب به ابوالخطاب كه از رؤساي غلات بود چنين نوشتند) ع(امام صاد

تقول، أنا  الزنا رجل و أن الخمر رجل و أن الصلاه رجل و أن الصيام رجل و أن الفواحش رجل و ليس هو كما
به نقل از  341جعفريان، ص (» اصل الحق، و فروع الحق طاعه االله و عدونا اصل الشر و فروعهم الفواحش

 ).بحارالأنوار
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و در جـاي  ) 1/127، علـل الشـرائع  ابـن بابويـه،   (به مفوضه نسبت داده شده اسـت  

ه ضمن لعن غاليان، به عامل انحراف و ضلالت آنها اشاره كرده و فرمود) ع(ديگري، امام

اين كفر و شرك و گمراهـي و ضـلالت، همـه بـراي فـرار از انجـام واجبـات و        «: است

غاليان را با آن معرفـي  ) ع(يكي از القابي كه امام). 227همان، ص (» .تكاليف الهي بود

و بي قيد است و امام ياران خود را مراد از اين تعبير افراد پست . است» سفله«مي كنند، 

اختيـار  ؛ طوسـي،  5/232كلينـي،  (آنها برحـذر مـي دارنـد     از معاشرت و همنشيني با
نكتة قابل تأمل در اين بخش اين است كه سـهل انگـاري و   ). 306، ص معرفه الرجال

معرفـت  «بلكه بي قيدي غلات نسبت به انجام فرائض الهي، تحت پوشش عوام فريـب  

زمينة بسط  ا يك سو موجب جذب بسياري از ساده انديشان به اين جريان شد ور، »امام

و توسعة اين نوع نگاه به امام را كه نگاهي ابزاري بود، هموار ساخت، لذا گاه برخـي از  

گوياترين مصداق و جلوة آن . رسوبات آن را در برخي از سطوح جامعه شاهد و ناظريم

براي شيعيان، ملمـوس و قابـل مشـاهده    ) ع(در برخي تلقي هاي عاميانه از شفاعت ائمه

لط، از بحث شفاعت در ذهن و بـاور گروهـي از عـوام مطـرح اسـت،      آنچه به غ. است

 ـ  ـان است ك ــتي براي گروهي از شيعيـاد موقعيت و فرصـايج اهي ـه وقتـي مرتكـب گن

شوند، نگران نباشند، چون شيعه اند و همين بزرگ ترين امتيـاز آنهـا محسـوب مـي     مي

داد و در نتيجـه يـا از آنهـا     بدين معنا كه امامان آنها را مورد شفاعت قرار خواهند!! شود

رفع عذاب مي شود و يا لااقل مشمول تخفيف عذاب خواهند شـد؛ بـه عبـارت ديگـر،     

گـاه  . شيعه تافتة جدا بافته اي است كه مي تواند از اين امتياز استثنائي بهـره منـد باشـد   

چنين گفته مي شود كه اگر گناهت به اندازة كوهي هم باشـد، كـافي اسـت بـراي امـام      

قطرة اشكي بريزي و يا تباكي كني، حتي اگر از سر معرفت هم نباشد به يمن ) ع(حسين

و بركت آن اشك، مورد لطف آن امام قرار مي گيري و امام شفيع تو در پيشگاه حضرت 

شود و خداوند هم به خاطر آبرو و شرفي كه آن امـام در پيشـگاه او دارد، تمـام    حق مي
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به بيان ديگر، گويا مبنـاي محاسـبة خـدا و امـام     . ادگناهانت را مورد عفو قرار خواهد د

اين همه در حالي است . متفاوت است و تازه امام در امور الهي هم دخل و تصرف دارد

اً براي برپايي عدالت، امر به معروف، نهي از منكر و در يك كلمـه   كه آن امام همام دقيق

براي ملاحظه معنا و تلقي !! (لامبراي اقامة دين خدا قيام نمود نه براي تعطيلي احكام اس

افزون بـر آن، براسـاس آيـات    ) 224-225مطهري، ص : نادرست از شفاعت بنگريد

روشنگر قرآن و روايات معتبر، هر كس در گرو اعمال خويش است و چنـين تصـويري   

لاً بيگانه اسـت  نمونـة ديگـري از   . از شفاعت با روح فرهنگ قرآن و سيرة اهل بيت كام

شي هاي غلات را مي توان در بيان برخي فضائل براي قرائت سور قـرآن و  آثار كج اندي

در . مشـاهده كـرد  ... يا ثوابهاي بي حد و حصر و غيرقابل شمارش براي برخي نمازها و

برخي از منابع به اخبار و رواياتي بر مي خوريم كه بزرگ ترين ثوابهـا را بـراي قرائـت    

بسيار طبيعي اسـت كـه   . و اوراد برشمرده اند يك سوره از قرآن و يا تكرار برخي اذكار

انسان زيرك ترجيح مي دهد هر كاري كه بخواهد انجام دهد و در پايان عمر با يكي دو 

به خيرتر از كسي باشـد كـه از كـودكي در     تتا از اين اعمال يا اوراد ثواب بخش، عاقب

جـاعلان   مسير شناخت و عمل صحيح تلاش كرده است نكتة قابل تأمل اين اسـت كـه  

اين اخبار خود به جعل و وضع اين نوع روايات اعتـراف دارنـد و خـود را مـأجور نيـز      

زيرا به گمان خود در جهت جـذب افـراد بـه قـرآن و ايجـاد عشـق بـه اهـل         !! دانندمي

اما شكي نيست كه اين ساده لوحي توأم با حماقـت،  . مبادرت به جعل كرده اند) ع(بيت

انها به اسلام نخواهد شد، بلكه به نفور و دوري هر چـه  نه تنها موجب جذب بيشتر انس

  .خواهد انجاميد -كه سخت مورد توجه قرآن هستند  -بيشتر صاحبان فكر و انديشه 

بشر امروز بيش از هر زمان ديگري به جلالت و مكانت رفيـع قـرآن و فرهنـگ    

رو طهـارت  قرآني پي برده است و نيك مي داند كه دستيابي به معارف بلند قـرآن در گ ـ 

داند و از ديگر سو مي» لا يمسه الا المطهرون«: روحي و نفساني است؛ چنان كه مي فرمايد
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مـا يعقلـها الا   «كه فهم و درك آن نيازمند تعقل و تدبر در آيات آفاقي و انفسي اسـت و  
  .»العالمون

  تأويلهاي ناروا

غـلات،  براساس شواهد تاريخي و مستندات روايي، از جمله محورهاي فعاليـت  

آنـان بـراي   . است) ع(تأويلهاي ناروا از آيات قرآن و بدتر از آن نسبت دادن آنها به ائمه

وه را در پـيش  ـاً دو شي ــة خـويش، عموم ـ ـائد بر ساختـار و عقـه جلوه دادن افكـموج

آنـان نيـك مـي دانسـتند كـه      . جعل روايات -2تأويل آيات قرآن كريم  -1: گرفتندمي

) ع(امة مردم واقع نخواهد شد، لذا در جهت اثبات الوهيت ائمـه سخنانشان مورد قبول ع

يـا  ). 84/زخـرف (» هو الذي في السماء إله و في الأرض إلـه «: اين آيه را تأويل مي كردند

. »قل كونوا حجاره أو حديدا«: سوره إسراء را شاهد مي آورند 50براي اثبات تناسخ، آية 

آن زمينه دسـت بـه تأويلهـاي بـي حـد و       يكي ديگر از عرصه هاي مهمي كه غاليان در

اسـت و از همـين رهگـذر مـدعي     ) ع(اند، تأويل و تطبيق آيات بر ائمة اطهارحصر زده 

از جمله برخي روايات موجود در تفسير فرات كوفي نيز از اين  1.تحريف قرآن شده اند

  .قبيل روايات است كه در مقام خود نيازمند بررسي و تحليل عميق و دقيق است

رويج بي بند و باري و اباحه گري نيز از جمله مواردي است كـه غاليـان بـراي    ت

. شوداثبات آن آيات قرآن را تأويل كرده اند؛ به عنوان مثال، در زير به مواردي اشاره مي

  ):41و  61، 92اشعري، ص (

را ... براي اينكه جواز خوردن محرماتي چون مردار، خون، گوشت خوك و  -

لَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُوا  «: سورة مائده استناد مي كردند 93آية  اثبات كنند به
 وا ثُمنآما وقَوات ثُم اتحاللُوا الصمعوا ونآما وقَوا اتوا إِذَا مما طَعيمف احنج اتحالا الصقَوات

  .»...وأَحسنوا

                                                
ي - 1  .ميرزا حسين نوري اشاره كرد فصل الخطابتوان به كتاب در اين زمينه م
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م اعمال شرعي براي كساني واجب است كه امام خود را براي اثبات اينكه انجا -

فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم  «: سورة مجادله را تأويل مي كردند 13نشناخته اند، آية 
اعمال بر ما  ايم اينچون ما امام خود را شناخته: و مي گفتند» فَأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ 

نيست و شما چون  امام را نشناخته ايد بايد نماز را به پا داريد و زكات  واجب

  .بپردازيد

سـورة شـوري اشـاره مـي      50براي تجويز ازدواج محارم با يكديگر بـه آيـة    -

  كردند

  .و آن را جوازي بر لواط و زنا به شمار مي آوردند» و يزوجهم ذكرانا و اناثا«

مواضـع باطـل خـود، از جملـه ايـن نـوع       غاليان براي موجه جلوه دادن تمـامي  

اً به جعل روايات و نسبت دادن آنها به  امامـان  . مبـادرت مـي كردنـد   ) ع(تأويلها، عموم

به تخريب عقائد اصـيل  ) ع(قرائني وجود دارد كه غلات از رهگذر غلو در شئونات ائمه

مهم تـرين   را به بازي و سخره گرفته اند و در اين ميان» دين«شيعي پرداخته اند و اصل 

اً دروغ بســتن بــر خــدا و   شــيوه اي كــه بــه كــار مــي بســتند، جعــل حــديث و اساســ

، )299-302براي اين قرائن نـك بـه معـارف، ص    (بود ) ع(و امامان) ص(پيامبراكرم

، حقـائق زيـادي را در   1لذا اندك توجهي به نحوه و ميزان تلاش غاليان در جعل روايات

  .ج فهميها و انحرافات عقيدتي، روشن خواهد كردزمينة نقش و ميزان تأثير آنها در ك

مسـائل   -1: غاليان بيشتر در رشته هاي زير به جعل حـديث اقـدام مـي كردنـد    

... ول، اتحـاد روح، تناسـخ و  ـون تشبيه، حل ــائلي چـه در مسـكلامي و فلسفي، از جمل

                                                
يا كتابي مشهور را گرفته در خلال آن گاه اصلي معروف : آنها اين امر را به روشهاي مختلف دنبال مي كردند.  1

رواياتي از خود، وارد مي كردند، يا عبارات روايات را مطابق با ميل خود تحريف مي نمودند و سپس در پشت 
آنگاه اين . نسخه يادآور مي شدند كه اين نسخه در فلان ماه و بر فلان شخص در محضر شاگردانش قرائت شده

گاهي هم . خش مي كردند و يا در اختيار محدثان ضعيف و ناموثق قرار مي دادندنسخ جعلي را در ميان وراقها پ
لاً جعلي از احاديث دروغ و غلوآميز تهيه مي كردند و در پشت آن مي نوشتند  اصل «يا » كتاب فلان«دفاتري كام

يا اطفال به فروش  گذاشتند و يـا از طريق سالمندان بي سـواد وو بعد اين كتب را در اختيـار وراقها مي» فلان
 ).44بهبودي، ص (رساندند مي
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اً طرح علم غيب، دخالـت در خلقـت و نسـبت دادن برخـي      -2 فضائل امامان خصوص

مسائل قرآني، بـه خصـوص ادعـاي تحريـف و افتـادن آيـات        -3زات و كرامات معج

تطبيق آيات بر امامان، عدم حجيت قرآن موجود، بيان فضـائل مبالغـه   ) ع(مربوط به ائمه

مسائل اخلاقي و عبادي، ذكر ثوابهاي مبالغه آميز براي  -4قرآن  هآميز براي قرائت سور

  ).303معارف، ص ... (انجام كارهاي كوچك و

  

  منابع

  قرآن كريم
، تأليف شريف رضي، تحقيق )ع(طالببن ابيالبلاغه الجامع لخطب و رسائل علينهج

  .ق1395، ةيمصبحي صالح، قم، مركز البحوث الاسلا

  ، قم،انـامـهاي شيعي در عصر امهـاه تشيع و پيدايش فرقـخاستگوري، علي، ـا نـآق

  .ش1385

 ـاصــل  آل كاشــف الغطــاء، محمدحســين،      مکتبـــة، القــاهره،  و اصــولها  عةيالشـ

  .ق1377النجاح،

، ميـة ، تهـران، دارالكتـب الإسـلا   لنعمـة كمال الدين و تمـام ا بابويه، محمدبن علـي،  ابن

  .ق1395

  .تا، بيلعلميةاة المدرسين في الحوز عة، قم،جماالخصالــــــــــــــــــــــ، 

  .ق1386،يةيدرالح لمکتبة، نجف، اعلل الشرائعــــــــــــــــــــــ، 

الأعلمـي للمطبوعـات،    سسة، بيروت، مو)ع(عيون اخبار الرضاــــــــــــــــــــــ، 

  .ق1404

  .م1963مطبوعاتي عطائي،  سسة، مؤالمقالات و الفرقأشعري القمي، سعدبن عبداالله، 

لمکتبـة  ، بيـروت، ا مقالات الإسلاميين و اخـتلاف المصـلين  أشعري، علي بن اسماعيل، 
  .م1426، ةيالعصر
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االله بـة  ، قـم، نشـر كتابخانـة آ   شـرح نهـج البلاغـه   ابن ابي الحديد، عزالدين ابوحامـد،  

  .ق1377المرعشي، تصحيح محمدابوالفضل ابراهيم، 

  .تا، بيروت، دارصادر، بيالطبقات الكبريابن سعد، محمد، 

، قـم، دارالحـديث، تحقيـق    الرجـال ابن الغضـائري، احمـد بـن الحسـين بـن عبيـداالله،       

  .ق1422ضا حسيني جلالي،محمدر

  .ق1405، ة، قم، نشر ادب الحوزلسان العربالدين، ابن منظور، ابوالفضل جمال

  .م1956، بيروت، دارالفكر، الأغانيابوالفرج الإصبهاني، علي بن الحسين، 

جـا، دارالفكـر   ، بـي و العقائـد  سـة في السيا ةيمتاريخ المذاهب الإسلاابوزهره، محمد، 

  .تاالعربي، بي

شـيعه  «فصـلنامة تخصصـي  ،  »غلو و اهل غلو در فرهنگ شـيعي «اني، قاسم، مقالة بست
 .ش1384، زمستان12، قم، سال سوم، شمارة »شناسي

  ،هاها، نسب ها و نسبتاي دانشوران در ضبط نامـراهنمدعلي اكبر، ـبرقعي قمي، سي
  .ش1384قم، دفتر انتشارات اسلامي، 

 ـالمصـر  لنهضـة ا مکتبـة ، قـاهره،  البلـدان فتـوح  بلاذري، احمد بن يحيي بن جـابر،   ، ةي
  .ق1370

 عةيالش ـمعرفة الحديث و تـاريخ نشـره و تدوينـه و ثقافتـه عنـد     بهبودي، محمدباقر، 
  .ش1362، تهران، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، ةيمالإما

  .ش1368، تهران، كتابفروشي اسلاميه، علوي ةسيرــــــــــــــــــ، 

جا، تحقيق السـيد جـلال الـدين المحـدث،     ، بيالغاراتمحمد،  ثقفي كوفي، ابراهيم بن 

  .تابهمن، بي لمطبعةا

 ـبو صحاح العـر  اللغةالصحاح تاج جوهري، اسماعيل بن حماد،  ، بيـروت، دارالعلـم   ةي

  .ق1407للملائين، تحقيق احمدبن عبدالغفور عطار، 



ــتان  ــو                           86 زمســـــــــ ــة غلـــــــــ ــي انديشـــــــــ                                                               بازشناســـــــــ

143 

اريان، ، قـم، انتشـارات انص ـ  حيات فكـري و سياسـي امامـان شـيعه    جعفريان، رسول، 

  .ش1384

، ترجمة سيدمحمدصادق عارف، شيعه در برابر معتزله و اشاعرهحسني، هاشم معروف، 

  .ش1379مشهد، بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي، 

، تصـحيح  مقالات الأنـام  فـة العوام في معر ةتبصرحسني رازي، سيد مرتضي بن داعي، 

  .ش1313مجلس،  مطبعةعباس اقبال آشتياني، تهران، 

قم، مركز النشـر مكتـب الإعـلام     فةيالشر السنةتدوين جلالي، سيد محمدرضا، حسيني 

  .ش1376الإسلامي، 

، بيـروت، دارالتعـارف للمطبوعـات،    بعـة و المذاهب الأر) ع(الإمام الصادقحيدر، اسد، 

  .ق1422

، بيروت، دارالكتـب  السلام نةيتاريخ بغداد أو مدخطيب بغدادي، ابوبكر احمدبن علي، 

  .ق1417مصطفي عبدالقادر عطا، يق تحقة يلعلما

 ـبالعر ةيمفي الكلمات الإسلا نةيالزرازي، ابوحاتم احمدبن حمدان،  ، تحقيـق عبـداالله   ةي

 ـلكتـاب الغلـو و الفـرق الغـا     مةيضـم سلوم السامرائي،  ، بغـداد، دارالواسـط للنشـر،    ةي

  .م1928

  ا،ـجي، بيقيق نديم مرعشلـ، تحم مفردات الفاظ القرآنـمعجب اصفهاني، حسين، ـراغ

  .تا، بيةيلأخبار الآثار الجعفر ةيالمرتضو لمکتبةا

، عصـره و حياتـه، بيـروت،    موسـوعة فقـه ابـراهيم نخعـي    جـي، محمـد،   رواس قلعه

  .ق1406دارالنفائس، 

  .تا، بيةالحيا لمکتبة، بيروت، اتاج العروس من جواهر القاموسزبيدي، محمدمرتضي، 

 ـمالإسلا ةفي الحضار ةيالغالرق الغلو و الفسامرائي، عبداالله سلوم،  ، بغـداد، دارواسـط   ةي

  .م1982للنشر، 
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، 2، شمارة آيينة انديشه، »)ع(خاتميت و مرجعيت علمي امامان « سبحاني، جعفر، مقالة 

  .ش1384دي 

  .م1969، مصر، بين التصوف و الشيعه لصلةاشيبي، كامل مصطفي، 

، هاي منسوب به شـيعه قه، فرق شيعي و فر)2ج(تاريخ فرق اسلاميصابري، حسين، 

  .ش1383، )سمت(تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

  .ق1395، ةيم، قم، مركز البحوث الاسلاالبلاغهنهجصبحي، صالح، 

، ترجمة علي حجتي كرماني، تهران، كـانون  تشيع مولود طبيعي اسلامصدر، محمدباقر، 

  .ش1353نشر و پژوهشهاي اسلامي، 

، تهران، مؤسسـة الأعلمـي، تحقيـق    بصائر الدرجاتفار، محمدبن الحسن بن فروخ، ص 

  .ق1404ميرزا محسن كوچه باغي، 

، نبـوت و  3، ج)ع(نامـة امـام  دانـش صفري فروشاني، نعمة االله، مقالة غلـو، از كتـاب   
، زير نظر علي اكبر رشاد، تهران، مركز نشـر آثـار پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه      امامت

  .ش1380اسلامي، 

، سـدة سـوم  غاليان كاوشي در جريانها و برآينـدها تـا پايـان    ــــــــــــــــــــ، 

  .ش1378مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 

  .تا، بيروت، بيتاريخ الأمم و الملوكطبري، ابوجعفر محمدبن جرير، 

طالعـات و  ، مشـهد، مركـز م  الرجـال  فـة اختيار معـر طوسي، محمدبن الحسن بن علي، 

  .ش1348تحقيقات دانشكدة الهيات و معارف اسلامي، 

  .ق1411، میةالمعارف الإسلا سسة، قم، مؤبةيالغــــــــــــــــــــــــــــ، 

المتطرفين عقائدهم و حركاتهم في العصر العباسي  عةيالشفرق عبدالعال، محمد جابر، 
  .م2005، پاريس، دار بيبليون، و أثرهم في الأدب و المجتمع

  .ق1424، قم، نشر دليل ما، ةلو و الغلاغلل ةيالنفسو  ةييخالجذور التارغريري، سامي، 
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جـا،  ، تحقيق مهدي المخزومي و ابراهيم السامرائي، بـي العينفراهيدي، خليل بن احمد، 

  .ق1409، ةدارالهجر سسةمؤ

القرن الرابع حتي مطلع  ةمنذالنشأ عةيالش ـو أسلافهم من  ةيمتاريخ الإمافياض، عبداالله، 
  .ق1395الإعلمي للمطبوعات،  سسة، بيروت، مؤالهجري

، ترجمة صادق حسن زاده، نشر صلوات، اصول كافيكليني، ابوجعفر محمدبن يعقوب، 

  .ش1383

، تصحيح عبدالرحيم رباني شـيرازي، تهـران، دارالكتـب    بحارالانوارمجلسي، محمدباقر، 

  .ق1388، ةيمالإسلا

، ترجمة هاشم ايزدپنـاه، نيوجرسـي،   كتب در فرايند تكاملممدرسي طباطبايي، حسين، 

  .ش1375

، بيروت، المركز الإسـلامي  سةعلي و الخوارج تاريخ و درامرتضي عاملي، سيد جعفر، 

  .ق1423للدراسات، 

جا، انتشارات بنياد فرهنـگ ايـران،   ، بينوبختي عةيلشترجمة فرق امشكور، محمدجواد، 

  .ش1353

  .ش1385، تهران، انتشارات صدرا، عدل الهيمطهري، مرتضي، 

، تهـران، مؤسسـة فرهنگـي و هنـري     پژوهشي در تاريخ حديث شـيعه معارف، مجيد، 

  .ش1374ضريح، 

، دار المفيـد، تحقيـق ابـراهيم أنصـاري زنجـاني      ئل المقـالات ااومفيد، محمدبن نعمان، 

  .ق1414خوئيني، بيروت، 

  .تاالشيخ المفيد، بي ةيلفتمر العالمي لأوجا، الم، بيةيالمسائل السروــــــــــــــــــ، 

عـة  ، تحقيق الحسين استاد ولي و علـي اكبـر غفـاري، جمـا    الأماليــــــــــــــــــ، 
  .تا، بيةيلعلما ةالمدرسين في الحوز
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 ـمتصحيح الإعتقادات الإمـا ـــــــــــــــــ،  ، تحقيـق حسـين درگـاهي، بيـروت،     ةي

  .ق1414دارالمفيد، 

سسـة  جـا، المـؤ  ، تحقيق عبدالسلام محمدهارون، بيصفين وقعةزاحم، منقري، نصربن م
  .ق1382، ثةيالحدة يبالعر

العلـم،   نـة يمد، بيـروت، منشـورات   معجم رجـال الحـديث  موسوي خوئي، ابوالقاسـم،  

  .ق1409

و النشــر،  عــة، بيــروت، دارالهــادي للطبــاتــدوين الحــديثمهــدوي راد، محمــدعلي، 

  .ق1427

، تحقيـق السـيد موسـي الشـبيري     عةيالشست اسماء مصنفي فهرنجاشي، احمدبن علي، 

  .ق1407المدرسين، عة النشر الإسلامي لجما سسةجاني، قم، مونالز

 لمطبعـة ، تحقيـق فهـيم محمدشـلتوت، قـم، ا    ةالمنور نةيتاريخ المدنميري، عمربن شبه، 

  .تاقدس، بي

تشارات بعثت، ، تهران، مؤسسه انتاريخ علم كلام و مذاهب اسلاميولوي، علي محمد، 

  .ش1367

  .ش1385، ترجمة محمدتقي اكبري، قم، نشر اديان، تشيعهالم، هاينس، 

مؤسسـه و نشـر   (، قـم، افسـت دارصـادر   تاريخ يعقـوبي يعقوبي، احمد بن أبي يعقوب، 

  .تا، بي))ع(فرهنگ اهل بيت 
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